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نگاه

حکایتکتابخانهخاص
حتما تا به حال برای یک بار هم که شده عضو یک کتابخانه شده اید؛ 
از کتابخانه مدرسه و مسجد محله گرفته تا کتابخانه های عمومی 
شهر و خوب می دانید که برای عضویت در این کتابخانه ها حداقل 
یک قطعه عکس،کارت ملی و مبلغی پول برای اشتراک سالانه لازم 
است. ضمن اینکه  ، قریب به اتفاق این کتابخانه ها، فضای جذاب و 
دلنشینی برای اینکه ساعتی وقت در آن بگذرانید هم ندارند. حالا 
باورتان می شود در این شهر درندشت  وبزرگ یک کتابخانه است 
که برای عضویت در آن فقط باید عاشق کتاب باشید. صحبت از باغ 
کتاب ملک در ولنجک است. یک کتابخانه کاملا شخصی متعلق به 
محمدرحیم شربت ملکی. در واقع آقا محمدرحیم، این کتابخانه 
وقفی را که 54هــزار عنوان کتاب دارد با نیت شــادی روح پدر و 
مادرش نذر اهالی کتاب و کتابخوانان واقعی کرده است. تنها شرط 
عضویت در کتابخانه او عاشق کتاب بودن است. برایش هم فرقی 
نمی کند کتابخوان ها اهل همین تهران باشند یا از دورترین نقطه 
کشور خودشان را به کتابخانه اش رســانده باشند. اتفاقا   امتیازی 
که او به شهرستانی ها می دهد بیشتر از تهرانی هاست. مثلا چون 
شهرستانی ها رنج سفر را به جان می خرند و خود را به باغ کتاب ملک 
می رسانند 2کتاب بیشتر از تهرانی ها می توانند به امانت ببرند، یعنی 
8 جلد! در این کتابخانه زیبا و سرسبز و البته وقفی که حسابی هم پر 
و پیمان است بالغ بر 98هزار جلد کتاب وجود دارد که خیلی هایش 
را همین علاقه مندان کتاب و کتابخوانی به کتابخانه هدیه داده اند. 
کتاب هایــی که با ورق زدن هر کدام شــان می توانید ســفری به 
گذشته و آینده داشته باشید. محمدرحیم شربت ملکی که خودش 
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشــد کتابداری و اطلاع رسانی 
اســت در همین فضای 56متری کوچک کتابخانه باغ ملک یک 
ســبک جدید از کتابداری را پیاده می کند کــه از قضا خیلی هم 
جواب داده است. او به همه کتابخوان هایی که میهمان کتابخانه اش 
می شوند می گوید که اینجا نه برای بردن کتاب لازم است از کسی 
اجازه بگیرید نه برای برگرداندنش. حتی نام و نشان افراد هم ثبت 
نمی شود. این که چه می شود کتاب ها بعد از مطالعه باز به قفسه های 
کتابخانه برمی گردند و حتی همراه با خود چندین و چند کتاب تازه 
هم به کتابخانه می آورند دلیلش صداقت، رفاقت و همدلی مسئول 

کتابخانه و کتابخوان هایش با یکدیگر است.

»نادربدخشان«کارشناسسینماوفعالدریکیازدفاترفیلمسازیاست.
اومیگوید:»متأســفانهدرتعدادقابلتوجهیازمراجعاتبهمؤسسههای
فیلمسازیشــاهداجبارواصراروالدینبهبازیگرشدنکودکانیهستیم
کهاغلب،کاملانســبتبهاینهنربیعلاقههســتند.درصددیگریاز

مراجعهکنندگاننیزشــاملکودکانیمیشــوندکهتحتتأثیرمحتوای
وسوسهانگیزفضایمجازیبهبازیگریترغیبشدهاند.ایناناستعدادی
هماگرداشتهباشندبایدبدانندشهرتبیموقعوثروتبیاندازهناشیاز
استعدادبایدبهخوبیمدیریتشودتادرآیندهبهجایپیشرفتتباهنشوند.

کودکمصور
بازیگران

بازار داغ   فراخوان های انتخاب بازیگر کودک برای پروژه های سینمایی و تلویزیونی 

سحرجعفریانزندگی
روزنامه نگار

کودک، ستاره ای کوچک

سرمایه گذاری به امید بازیگرشدن

تعدادشانزیاداست؛مؤسسههاوآموزشگاههاییکههزینهتستبازیگریدرآنهانهتنهارایگاننیست
بلکهسربهچنددهمیلیونتومانمیزند.هزینههاییکهسودشفقطمتوجهصاحبانهمانمؤسسههاو
بهاصطلاحآموزشگاههااست.چوندربسیاریازآنهااصلاقرارنیستفعالیتحرفهایبعدازتستیاکشف
استعدادیصورتپذیرد.»فائزه«دختری7ساله،شیرینزبانوتروفرزداردکهمعمولاباهنرنماییهای
گوناگون،میاندارهرمهمانیوجشنخانوادگیاست.واضحاستالگویش»ترلانپروانه«استکهسعی
داشتهباکمیآرایشوپیرایشبهکودکیهایاینبازیگردرسریال»101راهبرایذلهکردنپدرهاومادرها«
شباهتیابد.فائزهمیگوید:»برایکشفوپرورشاســتعداددخترمانتاجاییکهامکانداشتهباشد
سرمایهگذاریمیکنیم.بااینکهیکوقتهاییدرداممؤسسههایغیرمجازافتادیمویکوقتهاییهم
چونپارتینداشتیمتحویلماننگرفتند،اماخستهنمیشویم.انشاللهبعدازچهرهشدندخترمان،همه
اینپولوسرمایههاکهخرجکردیمجبرانمیشود.مگردخترزیبایماازاینبازیگرانامروزیچهکم
دارد.خیلیازاینبازیگراننهسوادوتخصصدارندونهادب.ازسنیادگیریشانهمدیگرگذشته.اما

فرصتیادگیریبرایدخترمازیاداست.فقطکافیاستاولکشفشود.«

حتمــادیدهایــدبازیگرانیراکهیکشــبه
رهصدسالهپیمودهاندوآوازهاسمورسمشان،
عالمگیرشدهاست!بازیگرانیکهنهعلموآگاهی
چندانیداشتهودارندونهازاستعداد،سرسوزنی
بهرهبردهاند.اینخوشاقبالانبهپشــتوانه
چشمانرنگی،صورتخوشزاویه،موهایطلایی
وبور،قدوقوارهایورزیدهویاشــایدهمپدر
پولداروپارتی،قدمبهعرصهپررزقوبرقهنر
هفتمگذاشتهاند.آریبدوندودچراغخوردن
یااستخوانخردکردنشدهاندسوپراستارکهبا
هرژستوفیگورآرتیستیکشاندرهرفریمو
قابفیلمی،گوییقندخراساندردلهواداران
آبمیکنند.دراینمیان،کودکبازیگربودناز
اینقاعدهغالبمستثناکهنیستهیچ،بلکهخود
امتیازوپشتوانهایافزودهمحسوبمیشودکه
ضریبورودتخصصییــاحتیغیرتخصصی
افرادبهتلویزیونوســینماراافزایشمیدهد.
بسیارندکودکانیبااســتعدادیابیاستعداددر
هنربازیگریکهدســتدردستوالدینخود
بهدنبالآگهیهایتبلیغاتی»فراخوانانتخاب
بازیگر«و»اســتخدامبازیگرویژهپروژههای
سینمایی،تئاتر،مستندوتولیدمحتوایمجازی«
درمؤسسههایفیلمســازیوآموزشگاههای

بازیگریشتابانهستند.

اولرخبنمابعدتستبده!

آگهی فراخــوان انتخاب بازیگر یکی از مؤسســات 
ســینمایی معروف به نشــانی الکترونیک بسیاری 
از افراد مرتبط و غیرمرتبط ارســال شده است. در 
محتوای چند ســطری آگهی، اینطور آمده: »برای 
تولید و ســاخت چند فیلم کوتاه داســتانی و یک 

پروژه ســینمایی از علاقه مندان و مستعدان عرصه 
بازیگری، کودک و نوجوان)رده سنی 4 تا14سال( 
دعوت می شود تا در مراحل مقدماتی و تست مؤسسه 
شرکت کنند.« در ادامه فراخوان نیز چند نمره تلفن 
برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. با یکی از 
نمره ها تماس می گیریم و فردی خوش صدا توضیح 
می دهد: »ابتدا باید تصویری واضح از خود برای مان 
ارسال کنید تا آن را پیوست فرمی کنیم که قرار است 
یک سری از مشــخصات ظاهری و توانایی های تان 
در آن ثبت شود.« بعد هم با حوصله شروع می کند 
به پرســیدن بیوگرافی، رزومه تحصیلی، شغلی و 
مهارتی. فرم که تکمیل می شود، می گوید: »روزی 
که برای تست تشریف می آورید، هیچ هزینه و مبلغی 
از شما دریافت نمی شود. اما اگر در تست موفق بودید 
و برای پروژه ای انتخاب شــدید درصدی از قرارداد 
اول تان به حساب مؤسسه واریز خواهد شد.« در بیان 
رقم درصد نیز می گوید: »رقمش به عدد دستمزد و 

قرارداد شما بستگی دارد.«

آلپاچینووجودیفاستربعدازاین!

شــانس انتخاب شــدن در پروژه هــای تبلیغاتی 
تلویزیونی برای کــودکان داوطلــب بازیگری که 
چهره شان با مشخصات چهره های اروپایی انطباق 
دارد، بیشتر است. نشان به آن نشان که تعداد قابل 
توجهی از این کــودکان با رنــگ و رو و بزک هایی 
تقریبا یکسان)دختر و پســر 5 تا 10ساله( در دفتر 
کوچک یکی دیگر از مؤسســه های فیلمسازی به 
انتظار ورود کارگــردان و تهیه کننده ای نام آشــنا  
نشســته اند. بعضی هاشــان در حال مرور ذهنی و 
حتی عملی توصیه ها و نکاتی هســتند که احتمال 
به چشــم کارگردان آمدن هنگام تست را تا حدود 
زیــادی افزایش می دهــد. بعضی  دیگرشــان نیز 
ژست چاپلین، آل پاچینو، دنیرو، فریمن، هاپکینز، 
وینســلت، مونرو، جودی فاســتر و چند نفر دیگر 
از بزرگان ســینمای جهان را به خــود گرفته اند و 
دیالوگ های آنها را   تقلید   می کنند. دقیقا در همین 

لحظه اســت که پدران و مادران آن 
کودکانِ به ظاهر سوپراســتار 

 بادی به غبغب می اندازند و 
به اطرافیــان چیزی مانند 
فخــر می فروشــند. مرد 
جوان با چهره ای خونسرد 
متمایــل بــه بی تفاوتی 
محــض، جلــو می آید و 

گویی به ســلیقه و دلخواه 
خود، فقط دخترکان و پسران 

کوچک موفرفــری را برمی گزیند 
تا به اتاقی دیگــر بروند برای تســت. با 

لحنی صمیمی از مرد جوان می پرسیم: »این تست 
و انتخاب هزینــه ای هم دارد؟« بی تعارف، پاســخ 
می دهد: »ما مثل خیلی مؤسسه ها و آموزشگاه های 
دیگر که احتمالا رفته ای، کلاهبردار نیســتیم. اگر 
 فرزندتــان برای بــازی در پروژه ای انتخاب شــود

آن وقت هزینه می گیریم.«

شیطنتکودکانهیامهارتبازیگری

روی بخش هایی از دیوار دفتر مؤسسه پوسترهایی 
بــزرگ از کودکان بازیگــر کــه در صحنه هایی از 
فیلم های برتر ایران و جهان خوش درخشــیده اند 
جلوه می کند؛ »نرگس و نسرین« خواهران غریب، 
»سعید« میم مثل مادر، »علی« بچه های آسمان، 
»مجیــد« قصه های مجیــد، »علی« خورشــید، 
»مکالی کالکین« تنهــا در خانه، »ناتالی پورتمن« 
لئون حرفه ای، »هالی جوئل آزمنت« حس ششم، 

»دنیل ردکلیف« هری پاتر، »جیدن 
اســمیت« در جســت وجوی 
»هنــری  خوشــبختی، 
تومــاس« ای تــی و چند 
تایی دیگر. نمایشگری هم 
یک تیزر تبلیغاتی کوتاه 
و انگیزشــی را از فرایند 
انتخــاب کودک بازیگــر، 
و  اولیــه  آموزش هــای 
تخصصی، بستن قرارداد پروژه، 
گریــم، بازی و در نهایت کســب 
شهرت های یکهویی و جوایزی که 
 آرزوی بلند و حسرت دراز بسیاری از 
خاک صحنه خوردگان است، پخش می کند. از اتاق 
تســت گاه صدای قهقهه های طولانی و گاه صدای 
سوزناک گریه و شــیون کودکان داوطلب بازیگری 
می آید. هر چند دقیقه یک بار نیــز کودکی از اتاق 
خارج می شود و با خوشحالی یا ناراحتی به آغوش 
والدینش می خزد. مرد جوان همچنان بی تعارف و 
بی تفاوت اســت که خطاب به چند نفری از والدین 
بدون مقدمه می گوید: »به صــرف اینکه فرزندتان 
خجالتی نیست یا چند حرکت بامزه بلد است نباید 
رویای خودتان یعنی بازیگری را بــه او القا و اجبار 
کنید. استعدادی اگر در این زمینه نداشته باشند بعد 
از تست ناموفق شان، آسیب روحی و روانی می بینند؛ 
آسیب هایی که ممکن است تا همیشه هم خودشان 
و هم اطرافیان شــان را آزار دهد.« جمله آخرش را 
محکم می گوید:»شــیطنت های کودکانه شان را با 

مهارت بازیگری اشتباه نگیرید.«

شانس انتخاب شدن در 
پروژه های تبلیغاتی تلویزیونی 

برای کودکان داوطلب 
بازیگری که چهره شان با 

مشخصات چهره های اروپایی 
انطباق دارد، بیشتر است
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